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خورش فسنجان به تنها 
چیزی که برای جاافتادن 

احتیاج دارد حوصله 
سرآشپز است

تکتـم دره کـی |  زندگـی بـرای مادرهـا به دو قسـمت تقسـیم می شـود؛ امروز و فـردا! امـروز مثلاً کفش هـای بوق بوقی بچه اسـت که 
پشـت ویتریـن فـلان مغـازه دیده انـد و قرار اسـت بیاید بشـود مهمان پای بچـه و فردا چینی نقش برجسـته ژاپن اسـت کـه اگر دخل 
و خرجشـان یـاری کنـد قـرار اسـت بیایـد بـرود تـوی کمد که بشـود مهمـان جهیزیـه همان بچـه که هنـوز راه رفتـن هـم نمی داند. 
امـروز گـردوی تـازه نوبـر فصل اسـت که همـراه چاغاله و نمـک و گلپر می گـذارد توی سـینی عصرانه و فـردا گردوی صبوری اسـت 
کـه یـک سـال مانـده تا در زمسـتان فسـنجان شـود. زندگی بـرای مادرهـا فقـط دو روز دارد؛ امـروز و فردا! گاه امروزشـان بـه اندازه 
گذاشـتن ناهـار و مرتـب کـردن خانـه و خوابانـدن بچه کوتاه می شـود و بقیـه اش همه فرداسـت. فردای بلندی که قرار اسـت برسـد 
کـه اسـتراحت کنـد، کـه تفریح کنـد، که کتاب بخوانـد، که به آرزوهـای کوچک و بزرگش برسـد و گاه هم نه! امروزشـان بلند اسـت. به بلندی مرد شـدن 
یـک کـودک دوسـاله و خانـه بخـت رفتن یک نـوزاد یـک روزه! مادرها تنها افرادی هسـتند کـه در یک لحظه تـوی دو زمان زندگـی می کنند؛ حـال و آینده! 
ایـن دو وقتـی تـوی همـه سـکنات روزشـان پیداسـت. از آشـپزی گرفته تـا خرید! اگر شـما هم هر لحظـه توی دو وقت سـر می کنیـد، احتمـالاً الان توی چله 
بزرگـه یـک ظـرف پـر از گـردو دارید کـه مغزکرده منتظرند فسـنجان شـوند. اگر نه تشـریف می برید اولین خشکبارفروشـی محـل و به اندازه پـول جیبتان 

گـردو می خریـد، چـون قرار اسـت برای ایـن روزهای معمولـی بدون هیجـان خورش گـرم پرحرارتي درسـت کنیم.

خورش قدیمی و صمیمی

خورش فسـنجان یکـی از غذاهـای قدیمی 
سـفره ایرانی اسـت. بیشـتر دخترخانم ها تا 
سـال ها بعـد از این که می رونـد خانه بخت، 
دور و بـر پخـت خورش فسـنجان نمی روند 
و اصـاً ایـن خـورش از غذاهـای معـروف 
هـا از  پـز اسـت کـه معمـولاً جمعه  مامان 
مامان هـا یـا مادربزرگ هـا درخواسـت مـی 

شـود تا بـرای نوه و نتیجه هـای لوس بپزند، 
چـون پختنـش هـم حوصلـه می خواهـد و 
هـم این کـه فوت وفـن جاافتادنش بـا تجربه 
بـه دسـت می آیـد. همـه می دانیم کـه این 
ده  ر چرخ کـ گـردوی  ـب  ی ک تر از  خـورش 
و رب انـار تهیـه می شـود؛ البتـه بـا کمـی 
تغییـر، مثـاً بعضی هـا به آن گوشـت چرخ 

کـرده قلقلی اضافـه می کننـد و بعضی ها از 
گوشـت مـرغ اسـتفاده می کنند. شـمالی ها 
ایـن خورش را با گوشـت مرغابی می پزند و 
تـرش و شـیرین بودنش هم بسـته به ذائقه 

هر خانـواده ای دارد. 

مواد لازم برای تهیه فسنجان

مغز گردو 300 گرم
مرغ 4تکه

پیاز دو عدد متوسط
رب انار یک قاشق غذاخوری

آب 8 لیوان
زعفران دم کرده نصف استکان

نمک و فلفل و زردچوبه
شکر در صورت تمایل دو تا سه قاشق

خورشی که حوصله می خواهد

راز موفقیـت فسـنجان خـوب نـه بـه مقدار گردویش اسـت نه بـه این که ملـس از کار دربیایـد. خورش 
فسـنجان بـه تنهـا چیـزی کـه بـرای جاافتـادن احتیـاج دارد حوصله سرآشـپز اسـت. همان طـور که 
می دانیـد گـردو نقـش پررنگـی در این خـورش دارد. اگـر گردوی مغزکـرده دارید که هیـچ، وگرنه ابتدا 
یـک مرحله هیجان انگیز تحت عنوان شکسـتن گـردو دارید. بعضی ها گردو را آسـیاب می کنند. بعضی 
از آشـپزها هـم گـردو و پیـاز را با هـم توی مخلوط کـن می ریزند، چون این طـوری هم پیاز کامـاً پوره 
شـده و هـم این کـه گردوهـا کاماً خرد می شـوند. بعضـی از قدیمی ها هم اصـرار دارند که حتمـاً گردو 
را تـوی  هـاون ریختـه و بکوبنـد، چـون معتقدنـد این طوری روغـن و طعمش بهتر بـه غذا مـی رود. در 
بیشـتر دسـتورها همین جا گردوها را با پیاز و آب می گذارند چند سـاعتی بپزند. آشپزهایی هم هستند 
کـه متفـاوت عمـل کـرده؛ یعنی اول پیـاز را رنده کـرده و تفت می دهنـد و بعد گردوهای ساییده شـده 
را اضافـه می کننـد. آن هـا هـم کـه تفت خوردنـد، آب ریختـه و می گذارند یک سـاعتی گردوهـا بپزند. 
یادتـان باشـد کـه ایـن خورش خیلی دیـر رنگ و لعـاب می گیرد و معمـولاً بعد از یک سـاعت ونیم که 
گردوهـا روی حـرارت مایـم باشـند، تازه احسـاس می کنید که کمی تغییـر رنگ داده و تیره شـده اند. 
بایـد صبـر کنیـد تا مواد غلیظ شـده و به اصطـاح به روغن بیفتد، بعـد رب را اضافه کنیـم. میزان رب 
شـما تعیین کننـده طعـم ملـس خورش تان اسـت. اگـر ربی کـه اسـتفاده می کنید خیلی ترش اسـت 
حواسـتان باشـد. بـه محـض این که رب انـار را اضافه کردید خورش را نچشـید. گفتیـم که باید حوصله 
داشـته باشـید. رب انار کمی بعد از پخت، ترشـی اش مشـخص می شـود و اگر در این مرحله بچشـید 
ممکـن اسـت به اشـتباه بیفتید. بعـد از این که رب را اضافه کنیـد، خورش تکانی به خـودش می دهد و 
کم کـم گردوهـا کامـاً قهوه ای می شـوند. در این مرحله مرغ هـا را که از قبل با نمک و فلفـل و زردچوبه 
مزه دار کردیم، توی روغن سـرخ می کنیم و به فسـنجان اضافه می کنیم. الان وقتش اسـت که زعفران 
را هـم بـه خورش اضافه کنید. حالا خورش را بچشـید و اگر دوسـت دارید شـیرین باشـد، حـدود دو تا 
سـه قاشـق شـکر هـم به این خـورش اضافه کنیـد. حالا دیگه بایـد در قابلمـه را بگذارید تـا خورش به 

آرامـی بپـزد و روغـن گردوهـا خارج شـود و به اصطـاح خورش جا بیفتد. یادتان باشـد هیچ کـدام این 
کارها را نمی توانید روی دور تند ببرید و خورش فسـنجان برای خوشـمزه شـدن واقعاً به چند سـاعت 
پخـت احتیـاج دارد. اگـر در ابتـدا گردوهـا را تفت بدهیـد کمی کارتان سـرعت می گیرد، اما بـاز هم تا 

خورش تـان شـبیه خورش بشـود باید بهش سـه تا چهار سـاعت وقـت بدهید.

این نکات را به  خاطر داشته باشید

صبـور باشـید. وقتی بـرای اولین بـار گردو و 
پیـاز را می گذاریـد بـا آب می پزنـد خـورش 

تـان شـبیه همه چیـز خواهـد بـود به جـز 
فسـنجان! راز تبدیلـش بـه یـک فسـنجان 

عالـی صبر اسـت.
حتمـاً از گـردوی روغنـی و ایرانی اسـتفاده 
کنیـد. گـردو و بعد رب انـار نقش مهمی در 

موفقیـت خـورش بـازی می کنند.
اگـر پیـاز را رنـده کنیـد و تفـت بدهیـد 
د.  ـ ن ک ی  م پیـدا  بهتـری  طعـم  خـورش 
مرغ هـا را از همـان اول بـه خـورش اضافـه 
نکنیـد، چـون لـه شـده و وا می رونـد. تفت 
دادن مرغ هـا باعـث می شـود تـوی خـورش 

شـکل خودشـان را از دسـت ندهند.
بـه طـور کلـی فسـنجان غذایـی اسـت که 
بـا تجربـه می شـود فوت وفن هایـش را یـاد 
گرفـت، ولـی رعایـت کـردن مـوارد بـالا به 
همـراه عشـق و حوصلـه خیلـی بـه شـما 
کمـک می کنـد تا غذایتان خوشـمزه شـود.
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بهاره بهنام نیا| دسـتبند مینا رو دیدی؟ گوشـواره های مبینا چقدر 
قشـنگ بـود؟! چـه کیفی خریـده مـژگان؟! این چه ماشـینیه ما 
داریـم؟ این جا کجاسـت ما زندگی می کنیم؟ بیـا ببین عطیه اینا 
کجـا زندگـی می کنن؟! ماشـین احسـان اینا رو بیا ببیـن! ما کجا 
سـفر می ریم، آرمیتا اینا کجـا مـی رن!... وااای خوش به حالش چه 

مژه هایـی داره... وااای خـوش به حالـش چه گونه هایـی داره...
آدم هـا حسـود به دنیـا میان. بچه ها به خواهر و برادر کوچیکشـون حسـودی می کنن. به 
دوسـتای مهدکودکشـون. حتی به این که مامانشـون بچه دیگه اي رو بغل کنه حسـودی 
می کنـن! همـه اش نگران داشـتن و نداشـتنن! اما به نظـر میاد هرچی عقـل آدم ها کامل 
می شـه حسـودی رو کنـار مـی ذارن. بچه ها کم کـم می فهمن مامانشـون اونـا رو از همه 
بیشـتر دوسـت داره و با چند دقیقه بغـل کردن یه بچه دیگـه اتفاقی نمی افته. می فهمن 
خواهر و برادر کوچک تر داشـتن اون قدر خوبه که به شـریک شـدن توی چندتا اسـباب 
بـازی مـی ارزه. هرچی بیشـتر می فهمه، می بینه باید نگران از دسـت دادن چیزی نباشـه. 
نباید خودشـو با بقیه مقایسـه کنه! شـایدم آدم های حسـود بچه اند! هنوز بزرگ نشدن. 
اون قـدر کوچیک انـد کـه حتی زبـون آدم هـای دیگه رو هم هنـوز نمی فهمن. مثـل اون 
بچـه کوچولوهـا نگران از دسـت دادن مامانشـونن! آدم  های حسـود نیاز به نـاز و نوازش 
دارن. بایـد یکـی باشـه تـا مثـل مامانای مهربـون، بچه دیگـه رو بـذاره زمیـن و اونو در 
آغوش بگیره. فشـارش بده و بگه تو رو توی دنیا از همه بیشـتر دوسـت دارم. تا خیالش 
راحت بشـه و دیگه حسـودی نکنه. گاهی هم باید دعواشـون کنه. وقتی به خاطر داشتن 
عروسـک و گوشـواره های مثـل بقیه پا می کوبـن و گریه می کنن، باید محلشـون نذارن 
تـا به خودشـون بیان.  بزرگ شـو. بـرو جلوی آیینه وایسـا و خودت رو خـوب نگاه کن. 
زیبایی هـای خـودت رو پیـدا کن. یه کاغـذ بذار جلـوت و خوبی هاتو بنویـس. به آن چه 
داری و خیلی هـای دیگـه نـدارن فکـر کـن. خودتو بـاور کن و یه فوت محکم به شـعله 

حسـادت بکن تا برای همیشـه خاموش بشه.

مخصوص و مخصوص برای تو

یه فوت محکم

 مریم گلی
و نقش جدیدش

دردسرهای 
معلم 
سرخونه

کوک  گذشته را
بزن،امروز را
قاب کن...!

وقتـــی 
خیابان امن نیست

چگونه حالات هیجانی  
خود را مدیریت کنیم

34 2 2
آشنایی با ساخت قاب آیینه 
با تکنیک صحافی سنتی
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 فاطمه نیک

دفتـر سـفید صدبـرگ را برداشـته ام و دلـم می خواهد اولین برگش را درباره مامانم بنویسـم. مامان خانم من، معلم اسـت. بهتر اسـت بگویم 
مامـان خانـم مـن معلـم بود، ولي با تولد محسـن ترجیـح داد توی خانـه بماند. مامـان خانم من ولی داسـتان معلمی اش همین جا تمام نشـد؛ 

یعنـی به قول خانم جان روزگار نگذاشـت تمام شـود.

 همیشه پیش از آن که فکر کنی، اتفاق می افتد!

همیشـه پیـش از آن کـه فکـر کنـی اتفـاق می افتـد. مامـان ایـن را مـاه  آخـری کـه محسـن را بـاردار بود مـدام می گفت. برای همین سـاک بچه 1
و وسـایل بیمارسـتان خیلـی قبل تر از شـروع ماه نهـم آماده و توی کمد جالباسـی 
ورودی خانـه بـود. هرچنـد روز یک بـار هم وسـایل داخلـش را چک می کـرد. خانم 

جـان همیشـه می گفـت: »مـادر ایـن کـه حادثه خبـر نمی کند درسـت، ولـی الان 
علم پیشـرفت کرده و دکترها ماشـاالله سـاعت تولد بچه را هم درمی آورند.« مامان 
لبخنـد می زنـد: »درسـت، اما همیشـه پیـش از آن که فکر کنیـم اتفـاق می افتد.« 
همین طـور هـم شـد، محسـن در یـک نیمه شـب بارانی درسـت وقتی که نـه قرار 
بـود بـاران بیایـد نـه محسـن به دنیـا آمـد و با دنیـا آمدنـش نشـانمان داد که یک 
چیزهایـی سـازماندهی بردار نیسـت، ما فقـط می توانیـم از قبل خودمـان را بابتش 

آماده کنیم تا خیلی غافلگیر نشویم. 

دوست آن باشد که...

زیـر آوار مانـده بودنـد. یکی ویلچرنشـین شـده بود. دیگری فوت کـرده بود. بعضی ها هم خانه و زندگی شـان را از دسـت داده بودند. 4 خانم جـان می گویـد خبـر بـد هرچـه دیـر برسـد، بهتر اسـت. این بار امـا خبر بد خیلـی زود رسـید. اقوام حـوری خانم تـوی زلزله 
ایـن شـد کـه حـوری خانـم صبـح روز زلزله در حالی کـه چهارتا بچه قـد و نیم قد را قطار کـرده بود، دم خانه ما ظاهر شـد. همـان دم در بعد 
سـام و علیـک گفـت: »بایـد کاری کنیـم، نمی توانیـم همشـهری هایمان را تنهـا بگذاریـم.« بعد هـم بچه ها را سـپرد به مامـان و خودش به 
همـراه شـوهرش رفـت کرمانشـاه! بچه هـا چهارتـا وروجـک قدونیـم قـد بودنـد. اصاً نمی شـد حـدس بزنـی خواهر و برادر راسـت راسـتکی 
نیسـتند. اصاً انگار قیافه هایشـان هم به هم کشـیده بود و حسـابی شـبیه بودند. یک مرتبه خانواده پنج نفری ما بزرگ شـد. شـدیم شـش 

تا بچه، به همراه مامان و بابا و خانم جان! 

تجربه فراموش نشدنی

مربـوط اسـت خـودش انجـام بدهـد. بـرای همین بـرای اولین بـار در 6 چند روز که گذشـت قرار شـد هرکسـی تمام کارهایی که به بچه اش 
عمـرم بنا شـد یک بچـه نیم وجبی را صبح بیـدار کنم و صبحانـه اش را آماده 
کنـم و بفرسـتم، مدرسـه! تجربه فراموش نشـدنی بـود، چون از تـرس این که 
خـواب بمانـم تا صبـح پلک نـزدم و بچه را یک سـاعت زودتر بیـدار کردم و 
بـا لبـاس اتونـزده در حالـی که هنوز چـرت می زد رسـاندمش مدرسـه! بعد 
هـم کـه برگشـتم ظـرف چاشـت روی جاکفشـی بهـم لبخنـد مـی زد برای 
همین خیلی شـیک و مجلسـی برایش ماشـین گرفتم و فرستادمش مدرسه 
تـا بچـه از گرسـنگی تـوی زنگ تفریـح نمیـرد. اگر فرامـوش کردن امتحـان قرآن 
بچـه بـه همـراه حل کردن اشـتباه مسـئله ریاضـی را فراموش کنیـم تقریباً توی 
ایـن چنـد هفته خوب از پس مسـئولیت جدیـدم برآمدم. بـرای همین آخرهای 
مأموریتـم فکری به کله ام زد؛ البته ذوق و شـوق مامان هـم موقع درس دادن به 
بچه هـا بی تأثیـر نبـود، بـرای همین رفتم سـراغ بابا و گفتم نظرش چیسـت که 
مامـان را دوباره به مدرسـه بفرسـتیم؟! و اضافه کردم من حاضـرم یک روزهایي 
مسـئولیت محسـن را قبـول کنـم و مواظبـش باشـم. بایـد قیافـه بابـا را موقع 
شـنیدن ایـن ایده می دیدید، دسـت مـرا گرفت و چندبـار تـکان داد و گفت: »از 
این کـه مـن این همه بزرگ شـده ام حسـابی خوشـحال اسـت.« من می دانسـتم 
کـه خیلـی بـزرگ نشـده ام فقط فکر کـردم وقتش رسـیده نقش هـای جدیدی 
را تـوی زندگـی قبـول کنم و از طرفی هم دلم نمی خواسـت مامـان را که یکی 

از بهترین معلم های دنیاست برای خودم مصادره کنم.

فلاش بک به گذشته مامان

بـود. آن هـم نـه از این معلم هـای راه و رسـمی، نه! 2 گفتـم کـه مامان خانم پیش از تولد محسـن معلم 
از ایـن معلم هایـی کـه سرشـان درد می کنـد برای دردسـر و 
انـگار بـا همه سـی و چندتـا بچه تـوی کاس نسـبت خونی 
دارنـد و اگر کسـی یـا چیزی چپ به بچه هایشـان نگاه کنند، 
حسابشـان بـا کرام الکاتبیـن اسـت. از ایـن معلم هایـی کـه از 
ت  ـ وق ن  ا بچه هایشـ بـرای  تـر  رنامه  ب فوق  هـم  ـه  م برنا فوق 
می گذرانـد و گاه می شـد شـاگردی را بـا هماهنگـی پـدر و 
مادرش به خانه می آورد که کنار من بنشـیند، درس و مشـق 
بنویسـد. کـه چی؟ که پـدر و مادرش خیلـی گرفتارند و وقت 
ندارنـد یک دسـت محبـت روی سـر این بچه بکشـند یا این 

کـه نمره هـای ثلثـش کـم اسـت و همین جـوری پیـش برود 
آخـر سـال کم مـی آورد یا این که دیکته اش ضعیف اسـت پیش 
بچه هـا خجالـت می کشـد یا این کـه جدول ضـرب را هنـوز یاد 
نگرفتـه طفلکـم و فـان! تـا پیش از محسـن خانه ما همیشـه 
میزبـان یکی از بچه های غیرخونی مامـان بود. بچه هایی که من 
توی عالم بچگی گاه بهشـان حسـودی ام می شـد و از این که این 

طـور بـه مامانم وصـل بودنـد، حـرص می خـوردم. از طرفی هم 
برایـم عجیـب بـود که مامان چطور هـم در آن واحـد مامان من 
بـود و هـم معلـم آن بچه ها و هیچ وقت هم نقش هایـش را با هم 
قاطـی نمی کـرد. داشـتم چـی می گفتم؟! ها، همیشـه پیـش از 

این که فکر کنیم اتفاق می افتد.

فامیل دور بسیار نزدیک

مـادری می رسـد بـه غـرب کشـور و یـک رگش هـم از طـرف پدری می رسـد به 3 خانم جـان مـن بچـه مشـهد اسـت، امـا یـک رگـش بـه قـول خـودش از طرف 
جنـوب! بعـد هـم می خندد کـه تازه خـدا را چه دیدی شـاید ما توی شـمال و سیسـتان و 
بلوچسـتان هـم فک و فامیل داشـته باشـیم. بابت همـان رگی که خانم جان از غرب کشـور 
دارنـد. مـا یـک حـوری خانـم داریم که آن قدر نسـبتش بـا مامـان دور و پیچیده اسـت که 

مامـان صدایـش می زنـد: »فامیـل دور«، ولي این فامیـل دور از دوران نوجوانی دوسـتِ 
جـان جانـی مامـان بـوده. آن قـدر که بـا هم یـک دانشـکده رفته اند و هـر دو معلم 

شـده اند، ولـي بـه قـول خانم جـان هرچـه مامـان داشـته تـوی حـوری خانـم 
ضربـدر دو شـده اسـت، بـه همیـن خاطر حـوری خانـم چندتا نقـش از مامان 
بیشـتر بـه عهده داشـت. مثـاً چند سـالی بود کـه از چندتا بچه بی سرپرسـت 

نگهـداری می کـرد. مـا هـم هرچنـد وقت یک بـار به همـراه مامان سـری بـه حوری 
خانـم و شـوهر و بچه هایـش می زدیـم. بـاز به قـول خانم جان رشـته کام از دسـتم رفت، 

داشـتم چـی می گفتم؟ هـا، حادثـه پیش از آن کـه فکر کنیم اتفـاق می افتد و حـوری خانم 
یا مریم گلی هم برایش فرقی نمی کند. 

فامیل دور بسیار نزدیک
خانم جان من بچه مشهد است، اما یک رگش به قول خودش از طرف 

مادری می رسد به غرب کشور و یک رگش هم از طرف پدری می رسد 
به جنوب! بعد هم می خندد که تازه خدا را چه دیدی شاید ما توی شمال 

و سیستان و بلوچستان هم فک و فامیل داشته باشیم. بابت همان رگی 
که خانم جان از غرب کشور دارند. ما یک حوری خانم داریم که آن قدر 
نسبتش با مامان دور و پیچیده است که مامان صدایش می زند: »فامیل 

دور«، ولي این فامیل دور از دوران نوجوانی دوستِ جان جانی مامان بوده.

مریم گلی و نقش جدیدش

دردســرهای 
معلمـــــ 
ــرخونه س

آشنایی با ساخت قاب آیینه با تکنیک صحافی سنتی

گذشته را کوک بزن

امروز را قاب کن...!
هنرهایـی هسـتند که گاه مـا فکـر می کنیم برای همیشـه در 

گذشـته مانده انـد و ایـن روزهـا چندان بـه کارمان 
موزه هـا  ویتریـن  بـرای  فقـط  و  نـد  نمی آی

ـد. هنرهایـی کـه گاهـی  کاربـرد دارن
حتـی اسمشـان را هم نشـنیده ایم 

و لحظـه ای هـم فکـر نمی کنیـم کـه بـه درد امروز 
و زندگـی ایـن روزهایمـان بخورنـد. اما هسـتند 

آدم هـای خلاقـی که بـا فکرهـای نو به سـراغ 
همیـن هنرهـای قدیمـی رفتـه و آنهـا را از 

دالان هـای مـوزه بیـرون آورده و بـه زندگـی 
امروزمـان پیونـد زده انـد. »سـمیرا زرقانی« 

یکـی از همیـن آدم هـای خـلاق اسـت کـه 
توانسـته هنر صحافی سـنتی را به شـکل چشـم 
نـوازی بـه خانـه هـای مـا برگردانـد. اگر در گذشـته 
اسـتادان بـزرگ بـا صحافی سـنتی جلد قـرآن هـا را تزیین 
کـرده و مهمـان خانـه هـای مـا بودنـد، حالا سـمیرا بـه کمک 
همـان فـن، آیینه هایـی را نونـوار کـرده و بـه طاقچـه خانـه ما 
مهمـان می کنـد. اگر دوسـت دارید بیشـتر بـا سـمیرا و هنرش 

آشـنا شـوید در ایـن گفت وگـو بـا ما همـراه باشـید.

وقتی با یک هنر 
قدیمی دوست شدم

»سـمیرا« متولـد 1363 اسـت و در اسـفراین بـه دنیا 
آمـده اسـت و ظاهـرا تـا پیـش از ازدواجش هـم در همان 

شـهر زندگـی می کـرده اسـت، امـا بعـد از ازدواج بـه مشـهد 
آمـده اسـت. او بعـد از معرفی خـودش درباره تحصیـات و نحوه 

آشـنایی اش بـا هنـر صحافـی سـنتی می گویـد:» در دانشـکده هنر 
و معمـاري دانشـگاه شـیراز کارشناسـي صنایع دسـتي خوانـده ام. در 

دانشـگاه کارگاه هـاي مختلفـي از جمله صحافـي سـنتي را گذراندم که 
برایـم بسـیار جالـب بود. صحافی سـنتی یکی از صنایع دسـتی و سـنتی 

ایـران  اسـت کـه بـه نظـرم به خاطـر ارزش و اهمیتـی کـه ایرانی هـا برای 
کتـاب قائـل بودنـد بـه وجود آمـده و رشـد کرده اسـت. البتـه امروزه 

ایـن هنـر بـرای مرمـت و احیـای کتاب هـای دسـت نویس و 
قدیمـی آسـیب دیـده بـه کار مـی رود. شـیوه کار به این 

صورت اسـت که شـخص صحاف کتاب را پس از قارچ 
زدایـی در زیـر دسـتگاه پـرس قـرارداده و بـا آسـتر 
بدرقـه و نـخ جـزء به جزء کتـاب را به هـم دوخته 
از چسـباندن آسـتری  و متصـل می کنـد. پـس 
کاغـذی بـه صفحـه اول و آخر کتاب شـیرازه را به 
لبـه پشـت می چسـباند. هنگامـی که ایـن مرحله 
صحافـی تمـام می شـود، کار بـه جلدسـاز سـپرده 

مـی شـود. در  قدیـم عملیات چسـباندن با چسـبی 
بـه نام سریشـم انجـام می گرفتـه اسـت، اما امـروزه از 

چسـب های متفاوتـی اسـتفاده می شـود. جلدسـازی هم 
مرحلـه جذابـی بود که انواع مختلفی داشـت امـا در همه آنها 

یـک لایـه خمیـری برای جلد درسـت مـی شـود آن وقت 
مـواد دیگـری ماننـد مخمـل یا چـرم، ترمه یـا زری به 

کار اضافـه می شـد.«

آوردن هنر قدیم به زندگی امروز

اینکـه سـمیرا چطـور از آن کارگاه دانشـگاه بـه شـغل امـروزش رسـیده اسـت کمـی 
مفصـل اسـت. او در ایـن بـاره می گوید: »بعد از فـارغ التحصیلي کارهـای مختلفی را 
امتحـان کـردم امـا همچنـان صحافي و تکنیـک آن برایـم جذابیت خاصي داشـت. 
بـرای همیـن دسـت بـه کار شـدم و بـا سـاختن دفترچه هاي یادداشـت کـه خودم 
صحافـي مي کـردم و رویشـان را طـرح مـي زدم کارم را شـروع کـردم. البته هزینه 
ایـن کار تقریبـا بـا درآمـدش مسـاوي بود. احسـاس کـردم بایـد کار جدیدتري با 
ایـن تکنیـک و مـواد اولیه اي کـه دارم انجـام بدهم. خیلـي آزمـون و خطا کردم 

تـا بالاخـره بـه ایـن قـاب آینه هایـي کـه مي سـازم، رسـیدم. در ابتـدا خیلي به 
عنـوان کاری درآمـدزا نـگاه نمي کـردم و فقـط بـه خاطـر لذتي که از سـاختن 

ایـن آیینـه مي بـردم انجامـش مـي دادم امـا بعدها کـه دیدم خیلـي ها از 
آیینه هـا خوششـان آمده، به فکر گسترشـش افتـادم و انگیزه پیدا 

جدي تـر نـگاه کنم.«کـردم که بـه  درآمدزایی آن 

نتیجه ای ارزشمند 

از سـمیرا می خواهم کمی درباره تکنیک کارش و سـاخت 
قـاب هـای آیینـه بیشـتر توضیـح دهـد. او در این بـاره می گوید: 

»روي مقـواي خمیـري کـه همـان پایـه جلدسـازی اسـت بـا تکنیک 
چـاپ دسـتي طـرح مي زنـم. نوشـته های روی قـاب ها را با دسـت مي نویسـم 

بعـد آنهـا را بـرای تزییـن روی آیینـه بـه کار می بـرم. نوشـته ها عموما شـعر شـعراي 
معاصـر هسـت. مـن همان مسـیر جلدسـازی را مـی روم منتهـی اینجا کار بـه یک قاب 
بـرای آیینـه منتهـی می شـود. روي آینـه را با کمک چسـب صحافـي مي پوشـانم و داخل 
آن هـم شـامل لایـه هـاي ام دي اف ،مقـوا، کارتـن و آینـه اسـت. همـه مراحـل بـا دسـت 
انجـام می شـود و صبـر و حوصلـه زیـادی می خواهد به همیـن خاطر من معمـولا تنها کار 

می کنـم امـا به نتیجـه اش مـی ارزد.«

تلفیق چاپ سنگی و 
طرح های خودمانی

می گویـد  آیینه هـا  روی  هـای  طـرح  دربـاره  سـمیرا 
:»طـرح ها دو دسـته اند. تعـدادی از طرح هـا از کتب چاپ 

سـنگي قدیمـي هسـتند و بقیـه طرح هـاي خودم هسـتند. 
تقلیـد کـردن را نمي پسـندم، چون منحصـر به فرد بـودن کار را 
از بیـن می بـرد و اگـر هم تقلیدي بشـود چندان نگران نیسـتم چون 
مطمئنـا آن کار، بـا کاري کـه مـن ارائـه مـي دهم  تفـاوت دارد. مـن تقریبا 
هـر روز یـک طـرح می زنـم. در نـگاه اول کارها به هم شـبیه اسـت اما هر 
کـدام از طـرح هـا ویژگـی خـود را دارنـد. من تابـه حال برنـدم را ثبت 

نکـرده ام چـون  لزومـي براي ثبت برند  ، احسـاس نکـردم. به نظرم 
ثبـت کـردن کمـک خاصـي نمي کند. یـک برند با اسـتقبال 

مـردم شـکل مـی گیـرد و ثبت می شـود.«

1

3

2

محسن در یک نیمه شب بارانی درست 
وقتی که نه قرار بود باران بیاید نه محسن 

به دنیا آمد و با دنیا آمدنش نشانمان داد که 
یک چیزهایی سازماندهی بردار نیست، ما 

فقط می توانیم از قبل خودمان را بابتش آماده 
کنیم تا خیلی غافلگیر نشویم

فاطمه سامانی

w w w . q u d s o n l i n e . i r

دخـترانه  هـای
ضمیمه نوجوان روزنامه قدس
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معرفی

وقتـی احساسـاتمان حسـابی پرشـور و پرانـرژی می شـوند در 
حقیقـت هیجان زده شـده ایم. پرشـور بـودن آن کنترل کـردن را 

سـخت می کنـد. منظـور از کنترل این اسـت 
کـه مثـلًا یـک خوشـحالی را چطـور، کجا و 
بـه چه کسـی بروز بدهیـم، عصبانیت مـان را 
در چـه زمانـی، با چه روشـی و بـه کدام یک 
از اطرافیـان بـروز بدهیـم تـا نه تنهـا عوارض 
بعدی نداشـته باشـد بلکه در رشد شخصیت 
خودمـان و دیگـران هم تأثیر داشـته باشـد. 
عصبانیـت را چگونـه ابـراز کنیـم تا بـه جای 
آن که دردسـر تولید کند، راهگشـا هم بشود. 
این همـه احساسـات متنوعـی کـه در طـول 
روز سـراغمان می آیند، باید مدیریت شـوند. 
باید حواسـمان به تصمیماتی باشد که در آن 
لحظـه می گیریم و در نهایت حـرف و اقدامی 

کـه نشـان می دهیم. 

باهوش تر ها

یکـی از اولیـن چیزهایـی که بـرای مدیریت هیجانات بایـد با آن 
آشـنا شـویم، هـوش هیجانی اسـت. ممکن اسـت شـما هـم مثل 
خیلی هـای دیگـر وقتـی کلمـه هـوش بـه گوشـتان بخـورد یـاد 
رتبه هـای تک رقمـی کنکـور و نفرات برتـر المپیادها بیفتیـد، این 
هـم درسـت اسـت، ولی همه هوش نیسـت. هـوش دو نوع اسـت؛ 
هوش تحصیلـی و هوش هیجانی. هوش تحصیلی را از روی نمرات 
و حتـی بـا برگـزار کـردن تسـت هاي هـوش  مختلـف می توانیـم 
محاسـبه کنیـم. هـوش تحصیلـی خیلـی مهم اسـت، ولـی آدم ها 
در اجتمـاع و کنـار هـم زندگـی می کنند، بنابراین هـوش هیجانی 
لازمـه زندگـی اجتماعی اسـت. نقش ایـن نوع هـوش در موفقیت 
یـا عدم موفقیت زندگی مشـترک افـراد اهمیت بسـیار بالاتری از 

هوش تحصیلـی دارد. 
هوش هیجانی بیانگر آن اسـت که در روابط اجتماعی و معاشـرت 

هـای روانی و عاطفـی، در شـرایط خاص، چه 
عملـی مناسـب و چه عملی نامناسـب اسـت؛ 
رایط مختلـف  کـه فـرد در شـ این  یعنـی 
بتوانـد امیـد را در خـود زنـده نگـه دارد، بـا 
دیگـران همدلـی کنـد، احساسـات دیگران 
را درک کنـد، بـرای به دسـت آوردن پاداش 
بزرگ تـر، پاداش هـای کوچـک را نادیـده 
انـگارد، نگـذارد قـدرت تفکـر و اسـتدلال او 
مختـل شـود، در برابـر مشـکلات، پایـداری 
کنـد و در همـه حـال، انگیـزه خـود را حفـظ 

 . کند
خیلـی  مثـل  را  هیجانـی  هـوش 

چیزهـای دیگـر در چهـار بخـش کلـی می توانیـم 
تقسـیم کنیـم و بـرای مدیریـت هیجان هـا همه 

ایـن چهـار بخـش را بایـد تقویـت کنیـم: 
1. آگاهی از هیجان های خود

2. بیان هیجان ها
3. آگاهی از هیجان های دیگران

4. مدیریت هیجان
شـما در جریـان خواسـتگاری، دوران عقد و 
بیـش از همـه وقتـی مدیر زندگی مشـترکي 
هسـتید بایـد حسـابی در ایـن حـوزه توانمنـد 
شـده باشـید. این بهتریـن راه برای آن اسـت که 
ذهنمـان را متمرکـز جایـی کنیم که ارزش بیشـتری 

داشـته باشد. 

زیر ذره بین خودم باشم

خـب از این جـای ماجرا به بعد حواسـتان را حسـابی جمع کنید و 
در مـورد هرکـدام از ایـن بخش ها تا می توانید فکر کنیـد. به این 
کـه چقـدر در این حـوزه توانمند هسـتید و برای 

بهتر شـدن چـه کارهایی باید انجـام دهید. 
هیجان هـای  از  کـه  ت  ـ اس ایـن  قـدم  اولیـن 
خودتـان آگاه باشـید؛ یعنی بتوانیـد در هر لحظه 
هیجان هـای خـود را شناسـایی کنیـد و همیـن 
شناسـایی به موقـع باعـث می شـود شـما نظارت 
کافـی را بـر هیجانات تان داشـته باشـید. ممکن 
اسـت فکـر کنید چـه کار راحتـی و این کـه نیاز 
بـه گفتـن نداشـت. آیـا تابه حـال شـده کـه بـه 
شـدت بی انرژی و کسـل باشـید و دوست داشته 
باشـید بـه زمیـن و زمان گیـر بدهیـد؟ آخرش 
هـم می گوییـد نمی دانـم چـه شـده؟! همین که 
نمی دانید چه شـده یعنی شـما احساسـات تان را 
نمی شناسـید، هرچنـد بـا عواقـب آن درگیر هسـتید.  پس بخش 

مهـم ایـن اسـت کـه در هـر موقعیتـی شـما بـر هیجانـات 
خودتان کاملاً مسـلط باشـید و بدانید هرکـدام از این 

حالت هـا بـرای شـما نشـان دهنده چـه هیجانـی 
اسـت. بـرای شـناخت هیجانات تان حواسـتان 

بـه این سـه نکتـه مهم باشـد:
  از احساسات خود آگاه باشید

  افکار خود را بشناسید
  خواسـته ها و انتظارات خود را موشـکافی 

کنید.

بارها روی زمین

گام بعـدی ایـن اسـت کـه همیـن هیجانـات 
شناسایی شـده را به بهترین شـکل بیان کنیم. بدون 

آن کـه مـا هیجان مـان را بیان کنیم شناسـایی کـردن هم 
فایـده ای نـدارد. بیان نکردن هیجانات مشـکلات روانـی برای ما 
ایجـاد خواهنـد کـرد و روزبه روز مـا را ضعیف تر 
می کننـد. هیجانـات مثل باری هسـتند کـه روی 
دوش مـا قـرار گرفته انـد، بنابرایـن بایـد خیلـی 
زود آن را زمیـن بگذاریـم تـا نفسـی تـازه کنیم. 
هیجانـات تجربه هـای زودگـذر و موفق هسـتند، 
ولـی بیـان نکـردن آن اثر خـودش را می گـذارد. 
روان شناسـان معتقـد هسـتند بیـان هیجان هـا 
باعـث تقویـت روابـط ما بـا دیگران خواهد شـد. 
آن هـا هم چنیـن می گوینـد افـرادی کـه به خوبی 
احسـاس خـود را بیـان می کننـد افراد سـالم تر و 

شـادتری هستند. 
معمـولاً وقتـی دچار یـک هیجان مثبـت یا منفی 

می شـویم، سـه راه حـل زیـر را تجربـه می کنیم: 
اول این کـه احساسـات مان را کلاً مخفـی می کنیـم، انـگار اصـلًا 
وجـود ندارنـد. معمـولاً وقتـی دچار خشـم و عصبانیت می شـویم 

ایـن حالـت را داریم. 
حالـت دوم ایـن اسـت که همان مقـدار انـرژی درونـی را که در 
شـما ایجاد شـده حتی بیشـتر هم کنیـد و بـه نزدیکان تان منتقل 
کنیـد، ایـن چنیـن افرادی خیلی سـخت تحمـل می شـوند و لازم 

اسـت فکری به حـال خودشـان بکنند. 
امـا سـومین حالت همین اسـت کـه بفهمیـم چگونه؟ کجـا؟ به 
چه کسـی و به چه شـکلی احساسـاتم را بیان کنم. در این حالت 
هم احسـاس خودتـان را نشـان داده اید و هم حـد و مرزهای لازم 
را رعایـت کردیـد.  هفتـه آینـده در رابطـه با شـناخت هیجانات 

دیگـران و مدیریـت هیجان صحبـت خواهیم کرد. 

چگونه حالات هیجانی  خود را مدیریت کنیم

تو مشت خودت باش...!
تکتم دره کی| یکی از ویژگی های مهم فرزندان آدم این اسـت که هرکدامشـان در طول زندگی روزمره احساسـات 
مختلفـی را تجربـه می کنند. منظورم از احساسـات این اسـت که اتفاقـی رخ می دهد و بعد از آن حـال درونی ما تغییر 
می کنـد. ایـن جریـان بـر رفتارهای بعـدی ما هم تأثیـر زیادی مي گـذارد. خوب کـه دقت کنیم متوجه خواهیم شـد 
این هـا هـم جذابیت هـای زندگی هسـتند و هم گاهی برایمان دردسرسـاز می شـوند. به وجود آمـدن هیجانات خیلی 
دسـت ما نیسـت، ولـی همین که آن هـا را طوری مدیریت کنیم که نه تنها دردسرسـاز نشـوند بلکه کامـلًا هم باعث 
رشـد مـا در زندگـی و هم چنین باعث ایجـاد حال خوبي درونمان بشـوند. این ویژگی مهمي اسـت که دختران نه تنها 
در زندگـی مشـترک و در جریـان خواسـتگاری ها بلکـه حتی قبـل از این که اولین خواسـتگار اجـازه ورود پیدا کند، باید کسـب کنند. یک 
جورهایـی می شـود گفـت، بایـد اول ثابـت کنید مدیریت مناسـبی بر هیجانات تـان دارید تا پـدر و مادر اجـازه آمدن خواسـتگار را بدهند. 
یادتـان باشـد شـما بـا ایـن مهارت مهم حـالا حالاهـا کار دارید، پس باید تـلاش کنید به خوبـی آن را یاد بگیریـد. بعد از این طـی دو هفته 
بـا اصـول و نـکات مهـم در مـورد مدیریت هیجان آشـنا می شـویم و روش هایی را با هـم مرور می کنیم کـه در این راه بـه ما کمک کنند. 

وقتی احساساتمان حسابی پرشور 
و پرانرژی می شوند در حقیقت 

هیجان زده شده ایم. پرشور بودن آن 
کنترل کردن را سخت می کند

بدون آن که ما هیجان مان را بیان 
کنیم شناسایی کردن هم فایده ای 

ندارد

 فاطمه نیک

دفتـر سـفید صدبـرگ را برداشـته ام و دلـم می خواهد اولین برگش را درباره مامانم بنویسـم. مامان خانم من، معلم اسـت. بهتر اسـت بگویم 
مامـان خانـم مـن معلـم بود، ولي با تولد محسـن ترجیـح داد توی خانـه بماند. مامـان خانم من ولی داسـتان معلمی اش همین جا تمام نشـد؛ 

یعنـی به قول خانم جان روزگار نگذاشـت تمام شـود.

تجربه فراموش نشدنی

مربـوط اسـت خـودش انجـام بدهـد. بـرای همین بـرای اولین بـار در 6 چند روز که گذشـت قرار شـد هرکسـی تمام کارهایی که به بچه اش 
عمـرم بنا شـد یک بچـه نیم وجبی را صبح بیـدار کنم و صبحانـه اش را آماده 
کنـم و بفرسـتم، مدرسـه! تجربه فراموش نشـدنی بـود، چون از تـرس این که 
خـواب بمانـم تا صبـح پلک نـزدم و بچه را یک سـاعت زودتر بیـدار کردم و 
بـا لبـاس اتونـزده در حالـی که هنوز چـرت می زد رسـاندمش مدرسـه! بعد 
هـم کـه برگشـتم ظـرف چاشـت روی جاکفشـی بهـم لبخنـد مـی زد برای 
همین خیلی شـیک و مجلسـی برایش ماشـین گرفتم و فرستادمش مدرسه 
تـا بچـه از گرسـنگی تـوی زنگ تفریـح نمیـرد. اگر فرامـوش کردن امتحـان قرآن 
بچـه بـه همـراه حل کردن اشـتباه مسـئله ریاضـی را فراموش کنیـم تقریباً توی 
ایـن چنـد هفته خوب از پس مسـئولیت جدیـدم برآمدم. بـرای همین آخرهای 
مأموریتـم فکری به کله ام زد؛ البته ذوق و شـوق مامان هـم موقع درس دادن به 
بچه هـا بی تأثیـر نبـود، بـرای همین رفتم سـراغ بابا و گفتم نظرش چیسـت که 
مامـان را دوباره به مدرسـه بفرسـتیم؟! و اضافه کردم من حاضـرم یک روزهایي 
مسـئولیت محسـن را قبـول کنـم و مواظبـش باشـم. بایـد قیافـه بابـا را موقع 
شـنیدن ایـن ایده می دیدید، دسـت مـرا گرفت و چندبـار تـکان داد و گفت: »از 
این کـه مـن این همه بزرگ شـده ام حسـابی خوشـحال اسـت.« من می دانسـتم 
کـه خیلـی بـزرگ نشـده ام فقط فکر کـردم وقتش رسـیده نقش هـای جدیدی 
را تـوی زندگـی قبـول کنم و از طرفی هم دلم نمی خواسـت مامـان را که یکی 

از بهترین معلم های دنیاست برای خودم مصادره کنم.

وقتی یک مرتبه بزرگ می شوی

انـگار پـرت شـده باشـم تـوی قصـه جـودی  ابـوت! یـا بـا ماشـین زمـان رفته باشـم توی 5
دوران کودکـی خانم جـان! بـه هـر حال مـن یک مرتبه 
صاحـب چهارتـا خواهـر و برادر جدید شـدم که 
قـرار بـود مدتـی کنـار هـم زندگی کنیـم. به 
محـض ورود بچه هـا بـه مامان گفتـم: »حالا 
کجـا می خواهـی جایشـان بدهـی؟« مامـان 
گفـت: »خـدا بزرگه و چمدان سـنگ بچه ها 
را کشان کشـان بـه سـمت اتـاق مـن بـرد.« 
قـرار شـد دخترهـا توی اتـاق مـن بمانند و 
پسـرها بروند اتـاق خانم جان! بـا جا گرفتن 
دوتـا دختربچه و خانم جان تـوی اتاقم تازه 
فهمیـدم کـه اتاقـم چقـدر بـزرگ بـوده و 
جـای خالـی داشـته اسـت. دخترهـا یکی 

شـان کاس اولـی بـود و آن 
یکـی سـوم درس می خوانـد، 
تقریبـاً نمی توانسـتیم هم بازی 
مـن  د  شـ قـرار  امـا  باشـیم، 
مسـئول درس و مشـق کاس 
سـومی باشـم. مامـان مسـئول کاس اولی باشـد. بابـا به دوتا پسـرها 
برسـد و آشـپزی هـم با خانم جان باشـد. وقتـی اولین دیکتـه عمرم را 
بـه یـک بچه کوچک تـر از خودم گفتـم فهمیدم مامان یـک عمر چی 
از دسـت من و شـاگردهایش کشـیده اسـت، ولي نگذاشـتم هیچ چیز 
خسـته ام کند و نشـان به آن نشـان سـر حفظ کردن ضرب هفت اتاق 
پذیرایی را خط کشـی کردیم و عاقبت با شکسـتن یکـی از گلدان های 
مامـان، ضـرب هفـت را فـوت آب شـدیم. مامان هم کلی کیـف کرد و 

گفت که می توانم روش جدیدم را به نام خودم ثبت کنم.

وقتی یک مرتبه بزرگ می شوی
انگار پرت شده باشم توی قصه جودی ابوت! یا با ماشین زمان رفته باشم توی دوران کودکی 

خانم جان! به هر حال من یک مرتبه صاحب چهارتا خواهر و برادر جدید شدم که قرار بود 
مدتی کنار هم زندگی کنیم. به محض ورود بچه ها به مامان گفتم: »حالا کجا می خواهی 

جایشان بدهی؟« مامان گفت: »خدا بزرگه و چمدان سنگ بچه ها را کشان کشان به سمت 
اتاق من برد.« قرار شد دخترها توی اتاق من بمانند و پسرها بروند اتاق خانم جان! با جا گرفتن 

دوتا دختربچه و خانم جان توی اتاقم تازه فهمیدم که اتاقم چقدر بزرگ بوده و جای خالی 
داشته است.

الان که دارم این ها را می نویسـم. 
ما بـه مامان گفته ایم که دوسـت 
داریـم دوبـاره معلم باشـد، چون 
هایـی مثـل او کـم پیـدا  معلم 
می شـوند. مامان گفته باید کمی 
فکر کنـد و آخر هـم اضافه کرده 
حتـی اگـر دوبـاره معلـم نشـود 
هیچ وقـت این کار مـا را فراموش 

نخواهـد کرد. 

یک همکاری دونفره

وقتـی از سـمیرا مـی پرسـم همـکار هـم دارد یـا نـه، لبخند می زنـد و بـا گفتن اینکه همسـرم 
همکار و همراهم اسـت، می گوید:»من در خانه و روي یک میز کوچک آشـپزخانه کار مي کنم. 
تهیـه مـواد اولیـه را همسـرم بـه عهـده دارد. در واقعـا تهیـه مـواد اولیـه  و برش اولیـه کار به 
عهـده همسـرم هسـت. بهتر اسـت بگویم تنها کسـي کـه در کارها کمکم مي کند همسـرم 
هسـت. چون هنوز کار گسـترده اي نیسـت و اینکه وقتي تنها کار مي کنم تمرکز بیشـتري 
روي طـرح هـا دارم. مـواد اولیه اي که اسـتفاده مي کنم شـامل مقواي خمیـري که از یک 
صحافـي تهیـه مي کنـم، ام دي اف خـام، مقـوا و مقـواي کارتن، چسـب صحافـي و آینه 

اسـت. مهرهـاي دست سـازي کـه خـودم مي سـازم بـراي چـاپ دسـتي کـه روي کارها 
اسـتفاده مي شـود، بـه کار مـی رونـد. در آخـر هـم کاغذهـاي گـرم بـالاي رنگـي که از 

فروشـگاه لـوازم تحریـر تهیه مي کنم.« شـاید بگویید کـه این همه مواد اولیـه و دنگ و 
فنـگ به سـرمایه بالای احتیاج دارد منتهی سـمیرا نظر دیگری در این بـاره دارد.»کارم 

را بـا سـرمایه زیـادي شـروع نکـردم. چون تعـداد کارهـاي اولم خیلي کـم بود و 
تقریبـا بـا صدهزار تومان هشـت سـال پیـش کارم را شـروع کـردم اما 

خیلي آهسـته و پیوسـته پیش آمدم. مدت دوسـال اسـت 
کـه خیلـي جـدی کار مي کنم. « تلفیق چاپ سنگی و 

طرح های خودمانی

می گویـد  آیینه هـا  روی  هـای  طـرح  دربـاره  سـمیرا 
:»طـرح ها دو دسـته اند. تعـدادی از طرح هـا از کتب چاپ 

سـنگي قدیمـي هسـتند و بقیـه طرح هـاي خودم هسـتند. 
تقلیـد کـردن را نمي پسـندم، چون منحصـر به فرد بـودن کار را 
از بیـن می بـرد و اگـر هم تقلیدي بشـود چندان نگران نیسـتم چون 
مطمئنـا آن کار، بـا کاري کـه مـن ارائـه مـي دهم  تفـاوت دارد. مـن تقریبا 
هـر روز یـک طـرح می زنـم. در نـگاه اول کارها به هم شـبیه اسـت اما هر 
کـدام از طـرح هـا ویژگـی خـود را دارنـد. من تابـه حال برنـدم را ثبت 

نکـرده ام چـون  لزومـي براي ثبت برند  ، احسـاس نکـردم. به نظرم 
ثبـت کـردن کمـک خاصـي نمي کند. یـک برند با اسـتقبال 

مـردم شـکل مـی گیـرد و ثبت می شـود.«

 مشتری ها بهترین 
مشوق هستند

سـمیرا دربـاره فـروش و ارائـه محصولاتـش می گوید: »بـه نظرم اولین مشـتری ها 
همیشـه بزرگتریـن مشـوق هـای یک کسـب و کارند. آنها هسـتند که به سـازنده امید 

می دهنـد کـه کارش دیده شـده و می تواند بفروشـد و ادامه داشـته باشـد. معمـولا در مورد 
کارهـای هنـری اولین مشـتری ها، خانـواده ها هسـتند. برای من هـم همین اتفـاق افتاد. مثا 

دایـی ام و خانـواده اش اولیـن مشـتری های مـن بودنـد که حسـابی هم تشـویقم کردنـد. به نظرم 
تشـویق اطرافیـان و صبـور بـودن بـه مـن کمـک کرد که آهسـته و پیوسـته جلو بـروم و بـه اینجا 
برسـم. البتـه ایـده نـو و طـرح هـای آیینه ها هـم در فروش شـان بی تاثیر نیسـتند. وقتی شـما یک 
کار زیبـا و خاقانـه می سـازید و آن را بـا دیگـران بـه اشـتراک می گذاریـد هـم خودتـان از آن لذت 

می بریـد و هـم دیگـران را در ایـن لذت سـهیم مـی کنید.«
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  حادثه پیش از آن که فکر 
  کنیم اتفاق می افتد و حوری 
  خانم یا مریم گلی هم برایش   

   فرقی نمی کند

محسن در یک نیمه شب بارانی درست 
وقتی که نه قرار بود باران بیاید نه محسن 

به دنیا آمد و با دنیا آمدنش نشانمان داد که 
یک چیزهایی سازماندهی بردار نیست، ما 

فقط می توانیم از قبل خودمان را بابتش آماده 
کنیم تا خیلی غافلگیر نشویم



دختران محیط زیست
در کشـور آفریقایی زیمبابوه ، دختران جوان برای مبارزه با شـکار 

غیرقانونی آموزش می بینند

ت
شــ

  ه
ــا

مــ
ن

در هفته گذشته نتایج پژوهشي اجتماعی که از طرف مدیرگروه مطالعات زنان انجمن 
جامعه شناسی ایران اعلام شد، سروصدای زیادی راه انداخت و واکنش های زیادی به دنبال

 داشت. پژوهشی که بیان می کرد 7۵ تا 9۸درصد از زنان مورد آزار خیابانی قرار 
گرفته اند. شاید این آمار برای خیلی ها باعث شگفتی شد، اما بدون شک دخترخانم ها اصلًا
 از این رقم متعجب نشدند و تنها درد کهنه شان تازه شد. دردی که معمولاً دخترخانم ها به
  خاطر باورهایی مانند این که کسی مزاحم خانم های محجبه نمی شود یا این که اگر آسه 
بروید و آسه بیایید، گربه شاختان نمی زند، پنهانش می کنند. این آمار نشان داد که حداقل
 در حال حاضر دیگر این موضوع ربطی به رفتار خانم ها و چگونگی پوشش شان در خیابان

 ندارد و آن ها هر لحظه ممکن است به شکل های مختلف در خیابان آزار ببینند. 

شهرهای بزرگ بلای جان خانم ها

آن طـور کـه کارشناسـان می گوینـد آزارهـای جنسـی همزمـان با ایجـاد شـهرهای بزرگ 
آغـاز شـده اند. قبـول ایـن حـرف خیلـی هم سـخت نیسـت، چـون در شـهرهای کوچک و 
روسـتاها تقریبـاً همـه بـا هـم آشـنا هسـتند و کسـی مزاحـم آشـناهایش نمی شـد و اصولاً 
همین آشـنایی، حاشـیه امني برای خانم ها درسـت می کرد و کسـی در خیابان مزاحمشـان 
نمی شـد و برعکـس همه می دانسـتند کـه حتی اگـر غریبه ای قصد مزاحمت داشـته باشـد 
اهـل محـل مراقـب آن ها هسـتند، اما در شـهرهای بـزرگ ماجرا برعکـس اسـت. در واقع 
شـهرهای بـزرگ مصداق همـان ضرب المثل شـهر هرت هسـتند و توی خیابان هـا و اماکن 
معمـولاً آن قـدر شـلوغ و واویلاسـت که اگر کسـی رد شـده و به خانمی متلکی هـم بیندازد 

کسـی متوجـه نمی شـود، چـه برسـد که بخواهـد مانع ایـن  کار هم بشـود. 

باورهای غلط مانع هستند

بـه گفتـه کارشناسـان در گذشـته گفتـه می شـد برخـی 
و  لباس هـا  از  اسـتفاده  دنمایـی،  و خ ل  ـ ی دل بـه  زنـان 

آرایش هـای خـاص یـا حضـور در اماکـن نامناسـب 
مـورد آزار قـرار می گیرنـد و به همیـن خاطر وقتی 
زنـی تجربـه چنیـن مسـئله ای را داشـت، خودش 

بـه  بایـد  را  ا  ـ ره قصی ت و همـه  توبیـخ می شـد 
تنهایـی گـردن می گرفـت. ایـن در حالی اسـت 
کـه پژوهش هـا نشـان می دهـد کـه نـه شـکل 
ظاهـری، نـه پوشـش و نـه حتی نـگاه کـردن یا 
حضـور زنـان در مکان هـای خاص هیـچ تأثیری 
روی ایـن مزاحمت هـا نـدارد. متأسـفانه در حال 
حاضـر آزارهـای کلامـی آن قـدر عادی شـده اند 
کـه حتـی گاه خـود خانم هـا هـم از کنـار آن ها به 

می گذرنـد.  راحتـی 

مصادیق آزار خیابانی چیست؟

آزار خیابانـی را ایجـاد مزاحمت از طرف فـرد غریبه در عرصه 
عمومـی جامعـه تعریـف می کننـد. در حـال حاضـر آزار خیابانـی 

زیرگـروه خشـونت در عرصـه خصوصـی، عمومـی و نیمه عمومـی ماننـد 
دانشـگاه و محـل کار قرار می گیرد. مزاحمت هـای خیابانی همان طور کـه در حوزه 

وسـیعي می تواننـد اتفـاق بیفتنـد به همان انـدازه هم متنوع هسـتند و شـامل آزارهایی مانند 
مخاطـب قـرار دادن، توهیـن، کنایه، تمسـخر و اسـتفاده از الفاظ مسـتهجن، فحش و ناسـزا 
و تهدیـد می شـوند. هم چنیـن مزاحمت هـای رفتـاری شـامل بـوق زدن راننـدگان و تعقیب 
کـردن هـم جزو مزاحمت هـای خیابانی قـرار می گیرند. بیشـتر خانم های جـوان به خصوص 
حداقـل یکـی از این مـوارد را تجربه کرده اند؛ آن هم در شـرایطی که به گفته کارشناسـان 
حتـی یـک نـگاه بی مـورد و طولانـی می تواند آزاررسـان باشـد، در حـال حاضـر خانم ها در 
طـول روز و حیـن فعالیت های اجتماعی شـان درگیر مـواردی تلخ تر و آزاردهنده تر هسـتند. 

راهکار، محدودیت نیست

متأسـفانه با این که ثابت شـده اسـت خانم ها چنـدان در بـروز آزار خیابانی مقصر نیسـتند، 
بـا این همـه بـروز آزار خیابانـی باعـث ایجـاد محدودیـت بـرای زنـان در عرصـه اجتماعی 

می شـود؛ یعنـی بـه زنـان گفته می شـود چه زمانـی و کجـا می تواننـد از خانه خارج شـوند، 
چگونـه زندگـی کننـد و بـه ایـن ترتیـب شـرایط زندگی بـرای زن ها محـدود شـده و باید 
مـدام تحـت کنترل باشـند. به گفته کارشناسـان واکنـش زنان به مزاحمت هـا معمولاً خیلی 
خنثـی اسـت و بیشـتر وقت هـا سـعی می کننـد نشـان دهنـد کـه بـه ایـن رفتارهـا بی توجه 
هسـتند. نمونـه اش متلک هایی اسـت کـه در پیاده رو یا حتـی هنگام رانندگی می شـنوند، اما 
نشـنیده گرفتـه و به راهشـان ادامه می دهند؛ البتـه آزارهای غیرکلامی با واکنـش و اعتراض 
بیشـتری همـراه هسـتند. بعضـی از خانم ها پـس از تجربه یکـی از این موارد معمـولاً به فکر 
پیشـگیری می افتنـد و تصـور می کننـد با بیـرون نرفتن می تواننـد از شـر مزاحمت ها خلاص 

شـوند، گاهـی هم موضـوع را با یکـی از افـراد خانواده شـان در میـان می گذارند. 

بی توجهی شرایط را بدتر می کند

بدون شـک بی توجهـی خانم هـا یـا فـرار بـه خانـه و پـاک کـردن صورت مسـئله کمکی به 
حـل ماجـرا نمی کنـد. در حال حاضـر خیابان بـرای دخترخانم ها شـبیه کارزاری اسـت که 
در هـر منطقـه اش چیـزی برای تهدیـد و ترس وجود دارد. آن ها از ماشـین های پارک شـده، 
موتوری هایـی کـه در خیابـان و پیـاده رو ویـراژ می دهنـد، رهگـذری کـه بی دلیل با شـتاب 
از پشت سرشـان نزدیـک می شـود، یک دسـته نوجوانـی که پرسـروصدا در پیـاده رو تفریح 
می کننـد، حتـی از دسـتفروش ها و پرنـده و جـک و جانورها هـم باید بترسـند، چون ممکن 
اسـت مثـلًا گربـه ای به سمتشـان بیاید و همین ماجرا سـوژه ای بـرای توجه چند عابر شـود. 
کارشناسـان می گوینـد در مواجهـه با مزاحمت هـای خیابانی معمولاً واکنش زنـان و دختران 
تحصیلکرده و سـاکنان شـهرهای بزرگ بیشـتر از سایر گروه هاسـت و آن ها در 

ایـن زمینـه فعال تر عمـل می کنند. 

بیشتر مردان متهم اند

در پژوهشـی نیمـی از مـردان جـوان ادعـا می کرده انـد 
کـه در سـطح کم بـرای زنان خشـونت کلامـی ایجاد 
کرده انـد. ایـن افـراد دلایـل رفتـار خـود را نمـود 
رفتارهـای مردانـه از طریق ایجـاد مزاحمت عنوان 
می کردنـد. جالـب این کـه بـه گفته کارشناسـان 
افـرادی کـه مرتکـب آزار خیابانـی می شـوند 
مربـوط بـه طبقـه اجتماعـی خاصـي نیسـتند و 

ممکـن اسـت در هـر گروهـی قـرار بگیرند.
ظاهـراً آزار خیابانـی تلاش برای برقـراری ارتباط 
در سـطح خیابـان بـا کسـی اسـت کـه تمایل به 

برقـراری این ارتبـاط ندارد.
متأسـفانه این تلاش بی معنی تهدیـدی برای حریم 
شـخصی مخاطب این آزارهاسـت و تجربیات نشـان 
می دهـد کـه نشـان نـدادن واکنـش مناسـب بـه این 
آزارهـا باعـث ایجاد فکرها، اسـترس و فشـارهای زیادی 
در فـرد می شـود. هم چنیـن ایـن آزارهـا باعث می شـود که 
زنـان نه تنهـا از فضـای عمومـی جامعـه بترسـند بلکـه بـه آن 

احسـاس تعلـق هم نکننـد و خودشـان را در حاشـیه ببینند. 

آموزش پسرها و دختر ها 

متعجـب شـدن از نتیجـه آمار بـرای چنـد روز و تیتر شـدن آن کمکی به خانم هـا نمی کند، 
تنهـا همان طـور کـه گفتیـم زخم آن هـا را تازه کـرده و بـه آن ها یـادآوری می کنـد که در 

شـرایط سـختی به سـر می برند.
بـه اعتقـاد کارشناسـان اگر بتـوان این حساسـیت چنـدروزه را در جامعه دائمی کـرد، قدم 
مثبتـی در راه کاهـش آزارهـای خیابانی برداشـته ایم. بدون شـک در کنار آمـوزش دختران 
بـرای مراقبـت از خـود، اگـر در خانـواده در همین مورد به پسـرها هـم آموزش داده شـود، 
مطمئنـاً آن هـا هـم در جامعه تحت تأثیر دوسـتان یـا جو ایجادشـده مرتکـب آزار خیابانی 

شوند. نمی 
هم چنیـن بـه جای محـدود کـردن دخترها بایـد بـرای توانمندسـازی روانی و جسمی شـان 
وقـت گذاشـت تـا بتوانند در مواقـع لزوم واکنش مناسـب نشـان داده و اگر درگیر مسـائل 

این چنینی شـدند فشـار کمتـری را تحمـل کنند.

  آغاز  آزارهای جنسی همزمان با ایجاد شهرهای بزرگ 
آنطور که کارشناسان می گویند آزارهای جنسی همزمان با ایجاد شهرهای بزرگ آغاز شده اند. قبول این حرف خیلی هم سخت 

نیست. چون در شهرهای کوچک و روستاها تقریبا همه با هم آشنا هستند و کسی مزاحم آشناهایش نمی شد و اصولا همین 
آشنایی یک حاشیه امن برای خانم ها درست می کرد و کسی در خیابان مزاحم شان نمی شد و برعکس همه می دانستند که حتی 

اگر غریبه ای قصد مزاحمت داشته باشد اهل محل مراقب آن ها هستند. اما در شهرهای بزرگ ماجرا برعکس است. در واقع 
شهرهای بزرگ مصداق همان ضرب المثل شهر هرت هستند و توی خیابان ها و اماکن معمولا آنقدر شلوغ و واویلا است که اگر 

کسی رد شده و به خانمی متلکی هم بیندازد کسی متوجه نمی شود چه برسد که بخواهد مانع این کار هم بشود. 

نتایج یک پژوهش اجتماعی از آزار خیابانی زنان خبر می دهد

وقتــی 
خــیابان امن نیــست

w w w . q u d s o n l i n e . i r
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